بسم الله الرحمن الرحیم
به جای مقدمه
هر دلی میل سوی كرب و بلایش دارد
ما ندانیم چه سرّی است كه در خانه ی اوست

آیا یاری دهنده ای هست که ما را یاری دهد؟ آری ؛ این سئوال حسین علیه السلام ، این مظهر آزادگی و این بنیان گذار عدل و قسط ، در روز عاشورا بود. آیا حسین علیه السلام نمی دانست که دیگر کسی نیست که او را یاری دهد؟... اما این سئوال را خطاب به من ، به تو ، به او ، به تمام نسل ها وعصرها و قرن ها بیان نموده است. اینجاست که"کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا" همه روز عاشورا و هر سرزمینی کربلاست ، در تاریخ به وقوع می پیوندد. اینک می خواهم به ندای حسین پاسخ مثبت دهم ؛ کوله بار شهادت را بسته ام و عازم کربلای ایران می باشم. (بخشی از وصیت نامه شهید نصرالله اکبری).
این نشریه توسط دوستان شما در کانون فرهنگی هنری توحید مسجد فاطمة زهرا علیها سلام تهیه شده و شما عزیزان برای تهیه آن می توانید با یکی از شماره تلفن های 2240076 و 09192853452 تماس حاصل و یا به www.mashghetowhid.blog.ir مراجعه کنید.
با توجه به اینکه این نشریه از محل کمک های مردمی منتشر می شود، در صورت تمایل به کمک و مشارکت در اجر معنوی این امر خدا پسندانه وجوه خود را به شماره حساب 2108057281  نزد بانک تجارت شعبه شهدا(قابل واریز در تمام شعب و خودپردازهای تجارت)به نام کانون توحید واریز فرمایید. لطفا انتقادات و پیشنهادات خود را به سامانه 30006304000630   و یا بهgmail.com  raheshgh92@ارسال فرمایید.
بودن بدون تو... هرگز
سال ها بود با تو آشنا بودند. عبدالله فرزند حسن بن علی علیهم السلام. هم پدرت را می شناختند و هم مادرت را ، خودت را هم می شناختند ؛ اما انگار نمی دانستند کیستی!!! ارزش یک لحظه بیشتر بودنت را نمی دانستند! ارزش نفس هایت را نمی دانستند!
عازم میدان که می شدی، مرا به عمه سپردی... عمه ای که مضطرب بود و پریشان، عمه ای که ماندن برایش تکلیف بود و عین جنگیدن در میدان...
ساعتی گذشت...
دیدم تو مانده ای و آغوش باز " هل من ناصر " تو و دیگر... هیچکس.
دیدم مجال ماندن نیست ، دستم را جدا کردم از دستان عمه ، خدا را واسطه کردم که هرگز از تو جدا نخواهم شد. چون من می دانستم کیستی! و این را هم می دانستم که بودن بدون تو مرگ است و فنا و نیستی.
وقتی رسیدم ، آغوشت هنوز باز بود... برای همه!!! حتی برای آن ها که نمی دانستند کیستی! اما من خوب می دانستم ارزش یک لحظه بیشتر بودنت را... ارزش نفس هایت را و حتی ارزش یک بار دیگر نفس کشیدنت را...
این بود که دستم را سپر کردم... فهمیده بودم بهای جدا نشدن از تو جدا شدن است از خیمه... از مادر... از عمه... از دست... و از خود!
و من آرمیدم در آغوشت... آغوشی که هنوز باز است... برای همه!!!
فرزند پروری5
در شماره گذشته بخشي از مطالب مربوط به پاداش باقي مانده بود ، و حال ادامه ی مطالب : 
پاداش انواع گوناگونی دارد : كلامي (بارك الله ، آفرين و.... كه بسيار مؤثر است زیرا انسانها تشنه توجه اند) ، رفتاري (نوازش ، لبخند ، بوسيدن ، در آغوش گرفتن و...) ، مادي (هديه ، دادن تنقلات و...) ، فعاليتها (بازي كردن ، به تفریح رفتن و...).
چند نكته : 
- پاداش حتما بايد متناسب با رفتار كودك باشد ؛ پاداش بیشتر ، او را زياده طلب مي كند.

- فاصله اي بين رفتار خوب و پاداش نباشد ؛ اگر نمي توانيم پاداش دهيم ، وعده آينده را ندهيم.

- تکراری نباشد ، كه موجب از بين رفتن اثر آن مي شود.

- در حضور ديگران داده شود (بخصوص در حضور پدر) تا اعتماد به نفس و شوق انجام کار خوب را افزایش دهد.
 در دوره دوم به كودكان 7 تا 13 سال اختصاص دارد. باز هم تأكيد مي كنيم برخي از مواردي كه در شماره هاي قبل براي كودكان زير 7 سال پيشنهاد شد ، دراين دوره هم قابل استفاده است ؛ البته با توجه به روحيات كودكان در سنين بالاتر.
- در اين دوره ، مراعات شرايط و وي‍‍‍ژگي هاي خود متربي(فرزند) بسیار مهم است. دقت کنیم آیا هنگام شروع آموزش ، فرزند ما آمادگي پذيرش مطالب را دارد؟ کودکي كه گرسنه است و يا به خواب نیاز دارد ، سطح يادگيري اش تا حدود 20 درصد كاهش يافته و اصرار بر آموزش ، او را از آموزش گریزان می کند. همینطور اگر فكر و ذهنش مشغول كار يا برنامه ديگری است و... . این اوقات ، فرصت مناسبي برای آموزش دادن نیست. برای نمونه در آموزش نماز شرايط زماني و مكاني و خود فرد تعيين كننده است و بايد مورد توجه مربي و والدين قرار بگيرد. از آنجا كه هر پدر و مادري خصوصيات روحي و خلقي فرزندشان را بهتر مي شناسد و به قولي قلق بچه اش را مي داند ، برای آموزش دادن در اولويت هستند.
-دومين راهكار در تعليم مسائل عبادي به خصوص نماز ، دفعي نبودن آموزش است ، بدين معنا كه در يك زمان محدود صبح تا ظهر يا يك روزه بخواهيم به فرزندمان نماز را ياد بدهيم ؛ اين روش اصلا مطلوب نيست و حتما بايستي گام به گام انجام شود.              

*تلنگر : اگر براي پاسخ دادن به تقاضايي كه فرزندمان از ما مي كند نياز به زمان داريم ، به جاي گفتن«نه» يا كلمه اي كه معناي «نه» مي دهد ، قبل از واكنش نشان دادن به رفتار فرزندمان ، او را به نام صدا کرده و  عبارات دیگری مانند جملات زیر را به کار ببریم :
-«الان پاسخ مناسبي براي تو ندارم. به زمان بيش تري براي فكر كردن نياز دارم.» 
-«الان آمادگي تصميم گيري ندارم.»
-«اجازه بده بعداً دراين مورد صحبت كنيم.»
-«بله به زودي ، بله بعداً».
-«به من وقت بده تا در مورد آن با پدرت مشورت كنم.»
-از گفتن شايد اجتناب كنيد.
می توان با گفتن "چرا؟" اجازه داد تا فرزندتان به شما توضيح دهد. 
در هیبتی ز حیدر کرار ، زینب است3
در شماره ی قبل بخشی از خطبه ی حضرت زینب علیها سلام در شام بیان شد ؛ اینک ادامه ی مطلب :
یزید! از این که زمین و آسمان را بر ما تنگ گرفته‌ای و ما را همانند اسیران کافر به این شهر و آن شهر کشانده‌ای ، گمان کردی که ما نزد خدا خوار و پست شدیم و تو در پیشگاه او منزلت یافتی؟ با این تصور خام و باطل، باد به غبغب انداخته‌ای و با نگاه غرورآمیز و نخوت بار به اطراف خود می‌نگری ، در حالیکه شادمانی از اینکه دنیایت آباد شده و بر وفق مرادت است و مقام و منصبی را که حق ما خاندان رسول اکرم  صلی الله علیه و آله و سلم است، در دست گرفته‌ای؟
اگر چنین خیال باطلی در تو پیدا شده، لحظه‌ای بیندیش! مگر تو فراموش کرده‌ای کلام خدا را که می‌فرماید : (آنان گمان نکنند که مهلت یافتن خیر و سعادتشان است. نه تنها به نفع‌شان نیست ، بلکه برای آن است که بر گناهان خود بیافزایند و برای آنان عذاب ذلت آمیز ابدی در پیش است).
ما گاه به خود می گوییم نشانه خوشبختی بهره مندی از نعمت هاست و نشانه خواری از دست دادن آنها. حضرت در این فراز همین نگاه را می خواهند اصلاح کنند که یزید فکر نکن اینکه شما ماندید و حسین و اصحابش علیهم السلام رفتند یعنی خدا شما را دوست داشته و برتری یافته اید. گاهی بهره مندی بیشتر گنهکاران از دنیا بخاطر گرفتاری به استدراج و زنده ماندن و بهره بردن بیشتر و دوری بیشتر از خدا و عذابی الهی است. در نگاه زینب علیها السلام این دنیا سرایی حقیر و مرگ انتقال به عالمی زیباست.
  بگو مرگ بر ... (5)
اشاره : سال هاست که شاید در طول روز بارها شعار مرگ بر آمریکا را سر می دهیم. امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری بارها و بارها درباره آمریکا توضیح داده اند. یکی از پر تناوب ترین عناوینی که درباره آمریکا از قول این بزرگان گفته شده ، عنوان «استکبار» بوده است. آنچه ما می خواهیم بمیرد استکبار است چه در آمریکا باشد و چه هر در جای دیگر. 
آیه 75 سوره اعراف می فرماید : «قالَ الْمَلَأُ الَّذينَ اسْتَكْبَرُوا» در این آیه و آیات مشابه دیگر وصف استکبار برای «ملأ» آمده است. علامه طباطبایی(ره) می فرمایند : كلمه «ملأ» به معناى اشراف و بزرگان قوم است ، و اين طبقه از افراد اجتماع را از اين نظر ملأ گفته‏اند كه هيبت آنان دل‏ها ، و زينت و جمال‏شان چشم‏ها را پر مى‏كند.»
 ملأ قوم نوح و شعیب -علی نبینا و آله و علیهما السلام- استکبار ورزیدند. البته این بدان معنا نیست که بزرگی مستکبر باشد بلکه آنکه سعی می کند چشم دیگران را پر کند و دیگران را اراذل و طبقه پست بداند، کسانی که با انباشت ثروت در یک طبقه ، خود را مستحق داشتن ثروت و قدرت می دانند.  این ویژگی ملأ مستکبر است.
در سوره فرقان آیه 21 خداوند مستکبرین را کسانی می داند که به دیدار خداوند امیدی ندارند: «الَّذينَ لا يَرْجُونَ لِقاءَنا». منظور از دیدار خدا ، دیدار خدا در روز قیامت است و مستکبرین به معاد و بازگشت به سوی خدا امیدی ندارند. آیه 22 سوره نحل نیز مؤید همین معناست.
ادامه دارد ...
پای درس تاریخ(بخش پایانی)
پس از انحرافات فراوان ، كار مسلمانان به جایی رسيد كه امام حسين عليه السلام چاره ای جز قيام نداشت. امام خواهان زنده شدن سنت نبوی و ميراندن بدعت ها بود. همان سنتي كه سال‌ها فراموش شده بود و همان بدعتي كه همگان به آن خو گرفته بودند. حضرت مردم آن روزگار را چنين توصيف نمودند : مردم بندگان دنيايند ، دين را تا بدانجا می خواهند كه كار دنيا را با آن سامان دهند و آن گاه كه روز امتحان فرا رسد ، تنها اندكي از آنان دل در گروه دين دارند. امام حسين علیه السلام را روز عاشورا به شهادت رساندند ، اما در حقيقت از همان روز كه اساس ظلم را بنيان نهادند، در پی این جنایت بوده‌اند.

حسين علیه السلام چون پدرش مرد دين بود ، نه مرد سياست سازشكارانه ؛ دين را اجراي عدالت با گرفتن حقوق ضعيفان از متجاوزان می دانست. او در قيام خود خدا را مي‌خواست ؛ او مي‌ديد آنچه خداي اسلام به نام عبادت بر مسلمانان واجب ساخته، به خاطر آن است كه آنان را مسلماناني پاكدل ، معتقد و... بار آورد. او دين را سنت خدا مي‌دانست كه بايد در اجتماع مردم جاري باشد. سنتي كه در آن هيچ نژادی برتري ندارد. اگر اندکی بي‌عدالتي در اجتماعي پديد آمد و فوري برطرف نگرديد، بي‌عدالتي‌هاي ديگر به دنبال خواهد داشت. وقتي اصلي در اجتماعي به هم خورد، چه كسي ضمانت مي‌كند كه نسل‌هاي بعد ، اصلی‌ ديگر را به نفع خود به هم نزنند؟؟؟(برگرفته از کتاب قیام امام حسین علیه السلام اثر مرحوم شهیدی)
گام به گام تا سعادت 
5
تحت نظر استاد کامل ابوثمامه صائدی
«موقعیت شناسی»
وقتى عمر بن سعد  وارد کربلا شد ، كثير بن عبد اللّه شعبى را  كه انسانى خون‏آشام بود نزد امام اعزام كرد و به او گفت: به سوى حسين برو و از او بپرس به چه انگيزه‏اى به اين ديار آمده است؟
وقتى ابو ثمامه صائدى ، کثیر را مشاهده كرد به امام عرضه داشت : اى ابا عبد اللّه! خداوند شما را به سلامت بدارد! بد نهادترين انسان و بى‏پرواترين و خون‏آشام‏ترين فرد روى زمين به سمت شما مى‏آيد. ابو ثمامه به سوى او رفت و گفت: شمشيرت را زمين بگذار. گفت: نه به خدا سوگند! زمين نمى‏گذارم و چنين كارى از بزرگوارى به دور است ، من پيكى هستم ، اگر سخنانم را شنيديد پيام خود را به شما رسانده‏ام و گرنه بازمى‏گردم. ابو ثمامه گفت : من قبضه شمشيرت را مى‏گيرم و شما خواسته‏ات را بگو. گفت : نه به خدا سوگند! نمى‏گذارم آن را لمس كنى. ابو ثمامه به او گفت: پس بگو براى چه بدين جا آمده‏اى؟ و من از ناحيه تو آن را خدمت امام عرض خواهم كرد و نمى‏گذارم به آن حضرت نزديك شوى؛ زيرا تو فاجرى.

«عشق به نماز»
روز عاشورا وقتى ابو ثمامه ملاحظه كرد خورشيد به وسط آسمان رسيده و جنگ همچنان ادامه دارد ، به امام حسين عليه السّلام عرضه داشت : «اى ابا عبد اللّه! جانم فدايت! مشاهده مى‏كنم كه دشمن به تو نزديك شده ، به خدا سوگند! اگر خدا بخواهد، دوست دارم پيش مرگت شوم و علاقه دارم زمانى به ديدار خداى خويش نايل شوم نمازى را كه وقت آن فرا رسيده با تو خوانده باشم.» امام حسين عليه السّلام سرش را بالا گرفت و سپس به او فرمود : «نماز را به يادآوردى، خداوند تو را از نمازگزاران و تسبيح كنندگان قرار دهد، آرى! اكنون اول وقت نماز است».

سعادت
ابو ثمامه پس از اقامه نماز ، به حسين عليه السّلام عرضه داشت: اى ابا عبد اللّه! تصميم گرفته‏ام به يارانم بپيوندم و برايم ناخوشايند است كه پس از شما زنده بمانم و تنهايى و بى‏كسى و كشته شدن شما را ببينم. امام عليه السّلام به او فرمود: «مى‏توانى به ميدان بروى ، لحظاتى ديگر ما نيز به تو خواهيم پيوست».

ابو ثمامه به ميدان تاخت و مبارزه كرد تا در اثر جراحات زياد ، بدنش به ضعف گراييد و قيس بن عبد اللّه صائدى ، پسر عمويش كه با وى دشمنى داشت ، او را به شهادت رساند.
در مدرسه زيارت(5)
در شماره هاي قبل فرازهايي از زيارت حائر امام حسين عليه السلام را خوانديم. در زيارتي كه عمّار بن موسى ساباطى از امام صادق عليه‏السّلام روايت نموده ، آمده است:
«أَلسَّلامُ عَلَيْكَ يا مَنْ رِضاهُ مِنْ رِضَى الرَّحْمَنِ، وَ سَخَطُهُ مِنْ سَخَطِ الرَّحمَنِ.»

سلام بر تو ، اى كسى كه خشنودى او از خشنودى خداوند مهربان، و خشم او از خشم خداوند مهربان است.
اين فراز، شبيه كلام سيّدالشّهدا عليه‏السّلام است، كه هنگام خروج از مكّه به سوى عراق در خطبه‏اى فرمود :
«رِضَى اللَّهِ رِضانا أَهْلَ الْبَيْتِ.»

خشنودى خداوند، خشنودى ما اهل‏بيت است.
چنين گفتارى را در مورد كسى مى‏توان به زبان آورد كه به كمال مخلَصيّت (کسي که براي خدا خالص شده است) راه يافته باشد ؛ زيرا آن كه به اين كمال رسيد، چيزى براى خود نمى‏بيند، تا رضا و سخطى ببيند و به خود انتساب دهد.
امام صادق عليه‏السّلام در تفسير آيه‏ى شريفه‏ى‏ «فَلَمَّا آسَفُونا انْتَقَمْنا مِنْهُمْ»‏(سوره‏ى زخرف، آيه‏ى 55) و چون ما را به خشم درآوردند ، از آنان انتقام گرفتيم. مى‏فرمايد : «خداوند- تبارك‏وتعالى- مانند ما خشمگين نمى‏شود ، ولى اوليا و دوستانى را براى‏ خود آفريده كه خشمگين مى‏شوند، و خشنود مى‏گردند. و ايشان مخلوق هستند و [خداوند امور] آن‏ها را تدبير مى‏فرمايد ، خداوند خشنودى آنان را خشنودى خود و خشم ايشان را خشم خود قرار داده است ، و اين، به خاطر آن است كه خداوند آن‏ها را دعوت كنندگان و راهنمايان (مردم‏) به سوى خود گردانيده است ، لذا اين چنين گشته‏اند
. ...
مسابقه شماره5  
سؤالات زیر از مطالب موجود در نشریه امروز مطرح شده و شما با پاسخ صحیح به این سؤالات می توانید به قید قرعه یکی از برندگان ما بوده و جوایز نفیسی را دریافت کنید. لطفا پاسخ صحیح را به صورت یک عدد 4 رقمی به سامانه 30006304000630 ارسال فرمایید.
توضیح: از چپ به راست عدد اول نشانگر شماره نشریه (روز پنجم:5) ، و گزینه صحیح هر سؤال به ترتیب سؤالات می باشد.
سوال اول: چه کسی در ظهر عاشورا یاد آور وقت نماز شد؟
1- حبیب بن مظاهر      2- بریر       3- ابوثمامه
سؤال دوم: در سوره مبارکه فرقان خدای متعال مستکبرین را چه کسانی معرفی می کند؟
1- منکرین معاد   2- ربا خواران    3- ریا کاران 
سؤال سوم: کدام گزینه از ویژگی های پاداشِ صحیح نیست؟
1- تکراری نباشد   2- بیش تر از کار انجام شده باشد       3- بدون فاصله داده شود
اسامی برندگان در روز 18 آبان ماه به نشانی www.mashghetowhid.blog.ir منتشر خواهد شد.
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